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  چكيده

در دوران معاصـر نقـش مهمـي در تحـولات      ،انسـاني  ةزنان به عنوان نيمي از جامع
هـا در اجتمـاع نيـز در بسـياري از     و فرهنگـي دارنـد و حضـور پررنـگ آن    اجتماعي 

در اين مقاله، با رويكرد پديدارشناسي توصيفي تلاش . ها انعكاس يافته استداستان
فرهنـگ   طرفـدار گرا، كه به بررسي چهار گروه از زنان يعني زنان سنت بر اين است
در ايـن  . گـرا و زنـان سـرگردان در پـنج رمـان معاصـر پرداختـه شـود        ايراني، غرب

پردازنـد و   خانه مي ها معمولاً زنان سنتي، زناني هستند كه به كارهاي درون داستان
اند فرهنگ ايراني، زناني رفدارطزنان . ها همان مسائل درون خانه استهاي آندغدغه

پردازنـد و  اعي و سياسـي مـي  هاي اجتماند، به فعاليتخانه بيرون آمده ةكه از حيط
گروهـي ديگـر،   . دانندخود مي ةهاي فرهنگ ايراني را وظيفها و آموزهدفاع از آرمان

پردازنـد، از فرهنـگ    مسائل كشور مـي  ةگرا هستند كه به اظهار نظر دربارزنان غرب
كنند، خواهان اصلاحات اساسي در وضعيت زن ايراني هستند و به غرب حمايت مي

فرهنگ غرب  ةگرا شيفتزنان سرگردان، نه مانند زنان غرب. اندوضع موجود معترض
انـد؛  فرهنگ ايراني، فرهنگ بومي را پذيرفته طرفدارهستند و نه مانند زنان سنتي و 

   .ندهستبلكه در بين اين دو فرهنگ سرگردان 
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 مقدمه 

هاي گوناگون اقتصـادي، سياسـي و اجتمـاعي شـركت     مشروطه در فعاليت ةزنان در دور
در نهضت مشروطه، نقش فعالي داشتند؛ اما زنان نيز جـزء آن دسـته از افـرادي     كردند و

در زمان ناصرالدين شاه . )39: 1384، ايروانـي (را نداشتند  بودند كه حق شركت در انتخابات
در زمان محمدعلي شاه، زنـان  . در لباس و پوشش زنان اندروني شاه تغييراتي حاصل شد

هايي بـراي  ها و روزنامهمدرسه ،گرفته، شركت داشتند و در همين دورههاي شكلدر قيام
داد و كانون بانوان ايران و بـانوان   رخ كشف حجاب ،اهدر زمان رضا ش. بانوان تأسيس شد

 ةدر دور. )154: 1384قمصــري، نيكخــواه (شيرخورشــيد بــراي رفــع حجــاب شــكل گرفــت 
سـال  هـا در  ندگي زنان، تصـويب حـق رأي بـراي آن   ترين تحول در زمحمدرضا شاه، مهم

پارلماني حضور انتخابات  ةتوانستند در عرصزنان مي ،اساس اين مصوبه كه بر بود 1343
 ،در دوران بعـد از انقـلاب اسـلامي   . دهند و به عنوان نماينده به مجلس بروندافته، رأي ي
 ةزنان ايران به كار اجتماعي گرايش بيشتري دارند تا كار سياسي و اكنون زنان در عرص ـ«

 احمـدي ( »جوشـي هسـت، در ايـن زمينـه اسـت     واند و اگر جنبسازي فعال شدهفرهنگ

  . )148: 1381، خراساني
اجتمـاع حضـور يافتنـد و در     ةاز انقلاب تحـت ضـوابط اسـلامي در صـحن     پس زنان
ويـژه در  در ايـران عصـر انقـلاب و بـه    «. هاي گوناگون، مشغول به فعاليـت شـدند  فعاليت

االله خميني هم نقـش  هاي خاص آيتهاي اخير و بر اساس موازين اسلامي و ديدگاه سال
اجتماع در چـارچوب ضـوابط اسـلامي     ةنهاي آنان در صحزنان و ميزان حضور و فعاليت

فت ويژه امر گسترش آموزش زنان، در نهايت به فزوني و نه لزومـاً پيشـر  فزوني يافته و به
  . )360: 1380ياحقي، ( »منجر شده است كيفي آثار ادبي مربوط به زنان

به موازات اين تغييرات، مسائل گوناگوني از زنان بـه صـورت گسـترده در آثـار ادبـي      
نويسان اين دوره نيز مسائل ازدواج نامتناسب و اجباري كه گـاهي  در آثار نثر«: شد مطرح

جايگـاه اول را   ،هـاي زنـان  ها و بيچـارگي ختيبشد و ديگر بدمنجر به عواقب وخيمي مي
 ةهـاي تـاريخي، دو چهـر   هـاي اجتمـاعي و رمـان   زن در رمان ).11: 1374پـور،   آرين( »دارد

رو، ر كلاسيك فارسي است؛ معشوق، زيبـا تاريخي، همان زن شعزن در رمان : داردمتمايز 
هاي اجتمـاعي، زن بـه صـورت    درون و ذهنيت و بري از مسائل عصر حاضر و در رمانبي
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پوشي از عشق خود شود كه ناگزير به چشمافتاده تصوير ميقرباني اجتماع خرافي و عقب

همسـري و  ناشـي از سـنت چند  و مقهـور تحقيـرات   هاي ناخواسـته  و تن دادن به ازدواج
  . )367 و 55 :1387ميرعابديني، (طرفه است هاي يكطلاق

پذيري زنـان  مسائلي همچون نقش زنان در جنگ، آسيب ،هاي پس از انقلابدر رمان
تضـاد بـين آرا و   . از جنگ، نگـاه زنـان بـه موضـوع جنـگ و ازدواج مطـرح شـده اسـت        

هاي مورد توجـه  هنگ ايراني اسلامي از مقولهفر طرفدارگرا و زنان هاي زنان غرب انديشه
شيفتگي به غرب در آثار ديده  ،اگر در آغاز. از انقلاب بوده است پسو  پيشنويسندگان در 

رو شـد، شـعار بازگشـت بـه فرهنـگ      فرهنگ غرب با انتقاد روبه ،هاي بعدشود، در دورهمي
ايـن  . غرب شـكل گرفـت  از انقلاب نيز نگاهي منفي به فرهنگ  پسخودي مطرح گرديد و 

تـرين   بـه عنـوان نمونـه يكـي از مهـم      .ها نيـز در ادبيـات داسـتاني انعكـاس يافـت     نگرش
پنجاه نوشته شده و اين موضوع را به روشـني بازتـاب داده اسـت،     ةهايي كه در ده داستان

هـدف از نگـارش ايـن مقالـه نيـز      . اسـت  »سيمين دانشـور «اثر  »سرگرداني ةجزير«داستان 

بـراي   .هاي دفاع مقدس اسـت ويژه رمانهاي معاصر بهموضوع در برخي از رمانبررسي اين 
ايـن   ةتـا پيشـين   شود ابتدا سعي شده است يك داستان پيش از انقلاب بررسي اين منظور

  .ايمسپس به بررسي آثار دفاع مقدس پرداخته .گرددتر موضوع براي مخاطب روشن
  

  آماري ةتحقيق و جامع ةپيشين

 ةامـا دربـار   .تحقيق و پژوهش مستقلي در اين زمينه انجام نشـده اسـت  تاكنون هيچ 
 هاي كوتـاه دفـاع مقـدس، چنـدين اثـر     ها و داستانتصوير زن در رمان به خصوص رمان

ه ـر در ايـن زمين ـ ـتـرين اث ـ مـمه ـ: ودـشا اشاره ميـهنوشته شده است كه به برخي از آن
. اسـت  زهـرا زواريـان  از  »اسـلامي  نويسـي انقـلاب  تصوير زن در ده سال داسـتان «كتاب 

نقـش فعـالي    ،شصـت  ةرسد كه زنان در آثار ده ـنويسنده در اين كتاب به اين نتيجه مي
گر تحـول فكـري و اجتمـاعي    اندك زنان در آثار داستاني، بياناند و حضور هر چند داشته

  . تاريخي است ةزن در اين بره
به بررسي آثاري پرداختـه   اغيانمريم زاز  »شناسي زن و دفاع مقدسكتاب« در كتاب

حسـن  . زنان در آثار دفاع مقدس نوشته شده اسـت  ةشده است كه توسط زنان و يا دربار
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بـه ايـن نتيجـه     »هاي كوتاه دفاع مقـدس پردازي در داستانشخصيت« در كتاب بارونيان

 صـبر، مقاومـت، ايثـار و از    ةرسيده است كه مردان، زنان و مادراني حضور دارند كه اسـو 
زنـان در  كه بيان كرده است  »جنگ از سه ديدگاه«كتاب  ةنويسند. خودگذشتگي هستند

اند و اگر هم در كتـاب، صـحبتي   هاي غالب مرفه جامعهنگر، از همان تيپهاي منفيرمان
  . رخورد با آن، تمسخر استب ،از حجاب شود

فـاع  ضـمن بررسـي سـيماي زن در چنـد اثـر د      ،»تفنـگ و تـرازو  «در كتاب  سليماني

هـا يـك   هايي كه شخصـيت محـوري آن  ر داستانمقدس، به اين نتيجه رسيده است كه د
زن در ادبيـات  «هـاي  در مقالـه . ها حضوري فعـال و توانمنـد ندارنـد   مرد جانباز است، زن

 ةمعصـوم نوشـته   »زن و جنـگ «، پـور محمدرضـا عمـران   ةنوشـت  »داستاني دفاع مقـدس 

نيـز از حضـور زنـان در ادبيـات      »اسـلامي  لابشناخت ادبيات انق ـ«و در كتاب  رامهرمزي

  .داستاني و شعر سخن رفته است
هـاي  رداختـه و انديشـه  پذيـل  در اين مقاله نيز به بررسي نقش زن در پـنج داسـتان   

در «از سـيمين دانشـور،    »سـرگرداني  ةجزيـر «: شـود مـي هـاي مختلـف زنـان بررسـي     گروه

االله لطفاز  »يدهحم«از رحيم مخدومي،  »راسمي ةآخرين نام«من از منيژه جانقلي،  »جويو جست

  .ينيدعلي گواز محمد »آتش سرد«سلطاني و 

  

   »سرگرداني ةجزير«داستان  ةخلاص

، شخصيت اصلي داستان، پدرش را در كودكي از دست داده و مـادرش پـس   »هستي«

بـزرگ   بزرگشاو، تحت سرپرستي مادر. استاز مرگ پدرش با احمد گنجور ازدواج كرده 
. فرهنگ و هنر مشغول به كـار شـده اسـت    ةبه تحصيل پرداخته و سرانجام در ادارشده، 
زنان سنتي جامعه تحت تملـك  ، ازدواج با مردي است كه او را مانند هستياصلي  ةدغدغ

و ) فمينيسـم غربـي  (فـاوت مـادر   او در اين داستان در بـين دو دنيـاي مت  . نياوردخود در
در پايان داستان سرانجام بـا   هستي. رگردان استس) فرهنگ اسلامي و ايراني(بزرگ مادر

  . كندازدواج مي ،»سليم فرخي«اش، مرد مورد علاقه
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سياسي و اجتماعي ايـران در   ةبيان اوضاع آشفت« ،»سرگرداني ةجزير«موضوع داستان 

حيـرت و سرگشـتگي    ةهاست، با زمين ـپنجاه و تسلط بيگانگان بر كشور در آن سال ةده
 »ماركسيسـتي  يهـا بـين عرفـان اسـلامي و آرا    رزان سياسي و ترديد آنكران و مبافروشن

  ).67: 1386، و نوري قبادي(

  
  زن سنتي  ةنمون »توران«

هـاي مـورد بررسـي، تيـپ زنـان سـنتي       هاي شخصيتي زنان در داستانيكي از تيپ 
يي و جـو هـايي همچـون قـدرت، چـاره    مجموعه ضابطه ةهاي مرد بر پايشخصيت«. است

تجــويز شــده در مــورد  معرفــي و داوري ةد؛ امــا شــيوشــورفــي و داوري مــيابتكــار مع
كـا بــه  و ات گرايــيســنتبـالاتري از حساســيت، وابسـتگي،    ةدرجــ ،هـاي زن  شخصـيت 

  . )302: 1380مايلز، ( »گيردميهاي ديگران را در بر حمايت

. تادبيات در شهر تهران اس ةبزرگ هستي، معلم بازنشست، مادرتوراندر اين داستان، 
دار قـرآن،  طرف ـ ؛)7: 1380دانشـور،  (سر دارد بر از نظر رفتار و اخلاق، او هميشه چادر نماز 

عشـاق بـه هـم     ة؛ رسـانند )7: همـان (خوان زني است نماز ؛)31: همان(اسلام و عرفان است 
  : مردان و زنان جوان ةكنندو نصيحت )47: همان(

كـرد و  د جمـع مـي  خو سرگشتگان راه سياست، از دختر و پسر را به دور«

كه سياسـت بـي پـدر و     -  شان را بخوانندكرد كه درسمي شانمادرانه نصيحت
كه سياست براي به قدرت رسيدن اسـت   - كه سياست گذرا است - مادر است

  . )47: 1380دانشور، ( »كنددانيد كه قدرت و پول با آدم چه ميو خودتان مي

او زنـي اسـت بـا معلومـات،     «: گويـد در مورد او چنين مي دانشور از زبان دكتر بهاري

زنـان آگـاه و توانـا و    « نمـادي از  تـوران  به طور كلي. )287: همان( »فداكار و داراي تقدس

مـادر وطـن گرامـي و    (ايران  همان] مجاز به علاقه تضاد[ متعالي ايراني است و نام او نيز
زاده و پـرورده اسـت   ايمان، آگاه و شـجاعي  است كه در طول تاريخ، فرزندان با) ايارزنده

  . )71: 1386، و نوري قبادي(اند مردانگي و سرافرازي بدل شده ةنماد و اسطور به كه هر يك
باري و هرزگي بندوبيبا ، عروس سابق توران، پس از يك دوره زندگي همراه »عشرت«

پنـاه   كه نمـادي از اصـالت زن ايرانـي اسـت     توران ةو جدا شدن از شوهر دومش، به خان
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دانشور با . )294: 1380دانشـور،  (آدم كند  هستيخواهد كه او را مانند  د و از توران ميبرمي

ايـن   ،)نماد فرهنگ ايراني و اسـلامي (توران  ةبه خان )نماد فمينيسم( عشرتبازگرداندن 
 عشرتهمانند  ايكند كه راه نجات زناني كه زندگيخود تفهيم مي ةديدگاه را به خوانند

  . دارند، بازگشت به فرهنگ ايراني و اسلامي است »سرگرداني ةجزير«در داستان 

  
  فرهنگ غرب طرفدارزن  ،عشرت

هـاي  يكي از شخصيت او .كندبا احمد گنجور ازدواج مياز مرگ حسين،  پس عشرت
حجاب  ؛)12: همان(اندازد موهاي بدنش را بند مي ؛است »سرگرداني ةجزير«منفي داستان 

نوشد شراب مي ؛)44: همـان ( پوشدهاي پاشنه بلند ميكفش ؛)13: همان(كند را رعايت نمي
او بـه طـور   . )249: همان(جنسي نامشروع دارد  ةو حتي با مردان نامحرم رابط) 206: همان(

 ةگونـه رابط ـ ي است كه با هـر كـس كـه بخواهنـد هر    نمادي از زنان هرزه و ولنگار كلي
نمـاد زن  «او . كننـد م غربـي توجـه مـي   هاي منفي فمينيس نامشروع دارند و تنها به جنبه

جديد و تهي از فرهنگ و سنت و دين ايراني است كه چون پشتش خالي است و به هيچ 
  . )71: 1386، و نوري قبادي( »پيشينه و سنتي متكي نيست، متزلزل و بد راه است

شـان  يي كـه افسارها ـهاي ـزن«: كنـد گونه توصيف ميدانشور، او را از زبان توران بدين

. )95: 1380دانشـور،  ( »گنجشـكي هـاي لونـد آبگوشـتي، كلـه    زن. شان استهايدست غريزه

ادم من به تـو يـاد د  «: است »مردان توسلي«راهنماي عشرت در اين راه، شخصيتي به نام 

، عشـرت را  مردانو اين لذت كه  )248: همان( »لذت ببر خوب ،ات لذت ببريكه از زندگي

گـو  ودر گفت او. نيست جز آزادي در روابط جنسيچيزي  كند،به سوي آن راهنمايي مي
  : كنددليل اين رفتارهاي خود را چنين بيان مي ،هستيبا 

شكوهي است كه كه عشق چيز با ]مردان توسلي[بسكه به گوشم خواند«

زن بايستي سد جنسيت را بشكند، تا آدم بشود، بسكه از تسـاوي جنسـيت   
  . )254: 1380دانشور،( »حرف زد

منادي آن شده ) مردان توسلي(كه فمينيسم غربي  »شكستن سد جنسيت«ور به دانش

ان ـو از زب )9: 1386، و سالاري يـن لـحس(تراض دارد ـاده است، اعـرت در دام آن افتـو عش
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ايـن  . نه براي كسي كـه متعهـد اسـت   ! شكستن سد جنسيت«: انديشدن ميـهستي چني

ايـن   ةتوان گفت دانشور، ريشبنابراين مي .)254: 1380دانشور، ( »برازدها به ما نميولنگاري

داند و با گسيخته شدن زنـدگي عشـرت و   طرز زندگي زنان ايراني را در فرهنگ غرب مي
زنـدگي  . دهـد خود نشان مي ةچنين زندگي را به خوانند ةجدا شدن او از شوهرش، نتيج

وش و بنيـاد خـانواده را   ما جاي ندارد و روابط زن و مرد را كدر و مغش ـ ةعشرت در جامع
  . )518: 1383دهباشي، (سازد متزلزل مي

دانـد؛  دانشور، راه نجات چنين زناني را بازگشـت بـه فرهنـگ ايرانـي و اسـلامي مـي      
گزيند و به صورت غيرمسـتقيم زنـاني را كـه دچـار     ميكه اين راه را براي عشرت بر چنان

زند از پشيماني، چادر مي پسرت عش. كندچنين زندگي هستند، به اين راه راهنمايي مي
 ؛)292: همـان (كنـد  خواهي ميراي حلّ مشكلات خود از آخوند نظرب ؛)277: 1380دانشـور،  (

توران كه نمـادي از فرهنـگ ايرانـي و     ةتلاقي كه در آن فرو رفته، به خانبراي نجات از با
راهنماي او باشـد  خواهد در زندگي،  و از توران مي) 294: همـان (برد اسلامي است، پناه مي

دهـد و حتـي در برخـي از     هـاي سياسـي علاقـه نشـان مـي     به فعاليـت  وي ؛)301: همان(
تـوان گفـت كـه دانشـور بـا      بنـابراين مـي   .كنـد هاي سياسي با هستي شركت مي فعاليت
اصـول اسـلام و فرهنـگ     ةي سياسي و اجتماعي زناني موافق است كه در سـاي هافعاليت

  . گيردايراني انجام مي
  

  زن سرگردان رمان ،هستي

هستي، شخصيت اصلي داستان، در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به كـار اسـت و بـه    
بين دو دنيـاي متفـاوت مـادر و    او در اين داستان، در . پردازدكارهاي نقاشي و هنري مي

ش، عشرت، در زندگي بـه هرزگـي و   خواهد كه مانند مادرنمي. بزرگ سرگردان استمادر
او . بزرگش، تـوران، پايبنـد زنـدگي سـنتي باشـد     ورد و نه مانند مـادر آوي بندوباري ربي
دغدغه اصـلي   ؛)125: همان(راضي به اسارت شوهر نيست  ؛)15: همان(خواهد زني نو شود  مي
كـه بـه   معتقد است زن بـراي اين  ؛)15: همان(ازدواج با مردي است كه او را استثمار نكند  ،او

 ، زيـرا ه كار بيرون از خانه بپردازد تا به اسـتقلال مـالي برسـد   نيايد، بايد باستثمار شوهر در
   .)41: همان( »اقتصادي مرد، استثمار هر چه بيشتر زن است ةسلط ةنتيج«
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: همـان (كند اش خواستگاري ميزنان سنتي جامعه، از مرد مورد علاقه برخلافهستي 

خودشـان جـاري   عقد بين خـود و سـليم را    ةهمچنين برخلاف رسم جامعه، صيغ. )186
 هـاي جنسـي  گذرد، آگـاهي چه بيشتر در ذهن هستي ميآن. )281: 1380دانشور، (كنند مي

نيسـت؛ بلكـه نـوع     ،دانـد چه اجتماع اطـراف او مـي  آن ،او متوجه شده است كه زن. است
امـا مشـكل او در ايـن     .)122: 1387بـاقري،  (شود خواهد زني نو رو مياز اين. ديگري است
. شناسـد ند راه درست را انتخاب كند يا به عبارت ديگر راه درست را نميتوا است كه نمي

كند و حتـي  اما در اعتصاب عليه شاه شركت مي .هستي، معتقد به فعاليت سياسي نيست
هـاي سياسـي كـه مـراد و سـليم انجـام       در فعاليـت . )87: 1380دانشور، (افتد به زندان مي

  . سياست سرگردان است ةدر عرص او. حضور داردرسان و مددكار يامدهند، به عنوان پ مي
دوسـتم و هـوادار   كنم چپ انسـان گاهي فكر مي .من قاطي پاتي هستم«

كنم به قدرت متحرك مذهبي معتقدم و پيـرو  خليل ملكي و گاهي فكر مي
امـا چـه    .[...]يـبه دينـاميزم مذهب ـ ] مـسلي[جلال آل احمد يا به قول شما

  . )87: همان( »نمداي درست است نميـبرداشت

 .غرب، اين است كه بايد از هنر، فلسفه و تكنولوژي غرب الهـام گرفـت   ةباردر نظرش
هاي غرب در زنـدگي كـه مـردان    هاي منفي ديدگاهاما برخلاف عشرت، مادرش، با جنبه

 ،گـوي زيـر  وبـراي مثـال در گفـت    .كنـد كننده به آن است، مخالفـت مـي  دعوت ،توسلي
  : مشخص است هاي مردان كاملاًمخالفت هستي با درخواست

يعني با لبـاس خـواب   : هستي پرسيد. آيي، پيجاما پارتي استمي حتماً«

دانم تو دختر قشنگ كـي از شـر عقايـد قـرون     نمي) :مردان... (بيايم؟ هرگز
  ) 188: همان( »شوي؟وسطايي خلاص مي

عـذر آورد  خواست او را ببوسد، هسـتي  در مهماني مي »سليمستر كرا«يا هنگامي كه 

نماد سرگرداني جوانان ايرانـي اسـت   « هستي به طور كلي. )125: همان(كه مسلمان است 

را  هاي دينـي و ملـي  هاي متفاوت بودند؛ از طرفي سنتها و ايدهكه از طرفي دچار ايسم
كه ديدند؛ و از ديگر سو در عين اينآميز ميحكمپاگير و توهم مفيد و هم از جهاتي دست

ديدند، صنعت پيشرفته و مانده ميويراني و تباهي كشورهاي شرقي و عقب غرب را عامل
سـتودند و از جهتـي بـه افتخـارات گذشـته چشـم       سالار آنها را مـي مدني و مردم ةجامع
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داشــتند و از جهتــي، همــان گذشــته را عامــل تــرس و تبــاهي و واپــس مانــدگي خــود 

  . )71: 1386، و نوري قبادي(دانستند  مي
معنويـات و   ةگـرا و شـيفت  ستان، هستي با سليم كه نمادي از طيف عرفاندر پايان دا

ت بـه  ـكند و با اين ازدواج كه در حقيقت پيوند با مذهب و بازگشازدواج مي مذهب است
رسد و از آن حيرت و سـرگرداني كـه بـه    هاي ديني است، به آرامش ميمعنويت و آموزه

  .يابدآن دچار شده بود، رهايي مي
و ) عشـرت (گرا ، غرب)توران(سنتي : دانشور در اين رمان از سه طيف زنان ليبه طور ك

گرايـي   سخن گفته است و در پايان به اين نتيجه رسيده است كه غـرب ) هستي(سرگردان 
هـاي   هـا، در زمينـه  توانند بـا حفـظ سـنت   بلكه زنان ايراني مي ،متناسب زنان ايراني نيست

  .شركت جويند و نقش فعالي در اجتماع يابندمختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
  

   »جوي منودر جست«رمان  ةخلاص

افتد و زمان آن از شروع جنـگ  حوادث داستان در خرمشهر، آبادان و تهران اتفاق مي
، شخصيت اصـلي داسـتان، پزشـك    »هانيه«. تا آزادسازي خرمشهر و كمي بعد از آن است

دوسـتش،   نـزد  پس از مدتي هانيه. پردازدان ميبا شروع جنگ به مداواي مجروح و است
عمـل   ةفـردي كـه خمپـار    در جريـان عمـلِ   وي. روددر بيمارستان آبـادان مـي   ،»مريم«

مـريم، او را  . دهـد شود و هر دو دستش را از دست ميمي حاي در بدن دارد، مجرو نكرده
) هر مـريم شـو ( محسـن  ةجاست كه هانيه با خواهرزادبرد و در آني مداوا به تهران ميبرا

بـا شـروع   . آذر، پيش از جنگ در آبادان سكونت داشـت . شودآشنا مي ، بيشتر»آذر« يعني

د كـه هانيـه پزشـك آن    نبربيند و او را به همان بيمارستاني ميپدرش آسيب مي ،جنگ
آذر با هانيه خوب نيست و به سبب برخورد بد آذر اسـت كـه هانيـه مجبـور      ةرابط. است
  . به آسايشگاه برود محسن ةشود از خانمي

هانيـه بـه ازدواج محسـن، شـوهر مـريم      شـود و  داستان، مـريم شـهيد مـي    ةدر ادام
. اسـت  شـود كـه آذر شـاگرد آن   اي مشـغول مـي  آيد و به عنوان مدرس در مدرسه ميدر

برقرار خود را با وي  ةرابطدوباره كه از آبادان با آذر آشنا شده بود، در تهران نيز  »نوشين«

خواهـد كـه همـراه او بـه انگلسـتان بـرود و حتـي مقـداري از         از آذر مي وشينن. كندمي
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آشـنا   »مردخـاي «همراه نوشين بـا مـردي بـه نـام      آذر. بخشدهاي خود را به آذر ميطلا

ي شـدن از آذر، از  نمحسن، ضمن عصـبا . دهدرا به او ميشود و عكس دايي محسنش  مي
محسن پس از بازگشت از جبهـه،   مدتي بعد. ش را با آن زن قطع كنداخواهد رابطهاو مي

 جـو ودر جسـت . مردخاي او را ترور كرده اسـت شود كه مشخص مي. رسدبه شهادت مي
و مردخـاي  اش بوده اسـت  فهمد نوشين مادر واقعيبراي يافتن مردخاي است كه آذر مي

جـا  هش جابافعلي ةخانواد ةمرد ةد، او را با بچنخواست آنها به دليل اينكه بچه نمي. پدرش
رود و مي نزد اوهاي زندگي نوشين كه بيماري سرطان دارد، در آخرين لحظه آذر. كردند

پـس از  . بخشـد ثروت خود را به او مـي  ةنوشين نيز هم. گيردآدرس مردخاي را از او مي
يابـد و  اي را ميـك پليس، مردخـگذارد و با كم ماجرا را با هانيه در ميان مي ،مرگ مادر

در پايان داسـتان، آذر ثـروت خـود را بـراي كمـك بـه       . گيرداش را از او مييـايانتقام د
  . بخشدرزمندگان مي

  
  هاي اسلامينمادي از زنان با انديشه »هانيه«و  »مريم«

هاي محـوري ايـن   حضور فعالي دارند و شخصيت »جوي منودر جست« زنان در رمان

ب علاقه به مـيهن، بـا شـروع جنـگ در     زناني مانند مريم و هانيه به سب. داستان هستند
اي ديگـر  عـده  .كنندمانند و به عنوان دكتر، مجروحين را درمان ميآبادان و خرمشهر مي

   :بينندهاي نظامي ميزنان، آموزش از
كليساي ارامنـه جمـع شـده     ةبلند، در محوط ةهايي با مانتو و مقنعزن«

 ـدويدنـد و آمـوزش مـي   اسـلحه بـه دسـت مـي    . بودند از روي مـانع  . دديدن
 »رفتنـد خيـز مـي  كشـيدند و سـينه  روي زمين سنگلاخ دراز مي. پريدند مي

   .)75: 1382جانقلي، (
اند، وسـايل مـورد نيـاز    زدگان سكونت گزيدههاي جنگگروه ديگري كه در آسايشگاه

نـد و نگـرش   زناني نيز هستند كه از جنـگ متنفر در مقابل، . كردنددر جبهه را فراهم مي
  . سبت به جنگ و رزمندگان دارندمنفي ن

زناني هستند كه معتقدند جنگ بر كشور ما تحميل شده است و  ةهانيه و مريم، نمون
هانيه به عنـوان پزشـك، در   . هاي آن پرداختبا تمام وجود بايد به دفاع از كشور و آرمان



   99 / ... زنان در ادبيات داستانيرويكردهاي تحليل تقابل 
اد كـه  فـر با آغاز جنگ، برخلاف بسـياري از ا  او. است بيمارستان خرمشهر مشغول به كار

مجـروح   وي. كنـد مـي  ماند و به مجروحين جنگي كمكجا ميشهر را ترك كردند، در آن
پس از رفتن بـه تهـران، دسـت خـود را     . دهدشود و هر دو دست خود را از دست ميمي

انيـه،  مريم، دوست ه .شودكند و در يكي از مدارس آنجا به تدريس مشغول ميدرمان مي
رسد و بعد از شهيد شدن، هانيـه بـا شـوهرش    به شهادت مي جاماند و در آندر آبادان مي

رسـد كـه هـدف    بـه نظـر مـي   . گيـرد كند و سرپرستي فرزندش را به عهده ميازدواج مي
هـاي اسـلامي و   انديشـه خواهد نشان دهـد  نويسنده از بيان اين صحنه، اين است كه مي

د را از دسـت دهـد،   اگر يك نفر در ايـن راه جـان خـو    .ددفاع از ميهن هميشه وجود دار
  .ديگري راه او را ادامه خواهد داد

  
  هاي غربينمادي از زنان وابسته به انديشه »نوشين«

 زنـي  ،نوشـين  در مقابل .هاي زن مثبت داستان هستندشخصيت ةنمون ،مريم و هانيه
او، نمـادي از  . ايـران دارد  ةكه از جنگ متنفر است و نگرش منفي نسبت بـه جامع ـ  است

و  -بايد توجه داشت كـه او زن يـك آمريكـايي اسـت     -ه به غرب و آمريكاستزنان وابست
نوشين، ايـران را جـاي مناسـبي    . كندجو ميوآرزوهاي خود را در كشورهاي غربي جست

. ندارند -از نوع غربي -چرا كه از نظر او، زنان در ايران آزادي كامل ،داندبراي زندگي نمي
  . ناپذير استادي، زندگي در ايران براي او تحملهمچنين به علت جنگ و فشارهاي اقتص

با اين همـه   ،با اين جنگ. اين كشور جاي مناسبي براي زندگي نيست«

  . )143: 1382جانقلي، ( »هافشارهاي اقتصادي، نبود آزادي كامل براي زن

  . بند اعتقادات ديني هستند مردم آن در ، زيرااي استماندهبه باور او، ايران كشور عقب
قـدر ترقـي كـرده اسـت كـه ايـران در       در انگليس، علم و تكنولوژي آن«

ا ج ـمـن هميشـه در آن  . آيـد  مانده به حساب مـي مقابل آن، يك كشور عقب
اما ايـران كشـوري قـديمي، بـا مردمـاني       .كنمتري مياحساس آرامش بيش

  .)104: همان( »آدغيرتي و مذهبي است و من از اين خصوصيات خوشم نمي

شخصيتي ايستا اسـت   ،نوشين. ستهترين مكان براي برآوردن آرزوهاغرب ب براي او، 
  .ماندخود باقي مي ةميرد، بر عقيدو تا پايان داستان كه در اثر بيماري سرطان مي
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  هاي اسلامي و غربيانديشه مياننمادي از زنان سرگردان  »آذر«

خـود   ةوظيف ـ داستان است كـه نـه ماننـد هانيـه و مـريم      ديگر هاياز شخصيت آذر
كشـور   -مـادرش  -داند كه هنگام جنگ به دفاع از كشور بپردازد و نـه ماننـد نوشـين    مي

اي كـه  كند و هديههانيه، آذر را دعوت به فرهنگ اسلامي مي. بيند نده ميماايران را عقب
  : توان گفت نمادي از فرهنگ اسلامي استدهد، چادري است كه ميبه او مي

روي زمين كه پهـنش كـرد، حدسـش بـه يقـين      . اي مشكي بودپارچه«

  . )126: 1382جانقلي، ( »چادري بود. تبديل شد

در مقابـل چيـزي كـه نوشـين بـه آذر      . آيـد آذر، چندان از اين هديـه خوشـش نمـي   
بـه   كـه  كنـد بخشد، طلا است؛ يعنـي مظـاهري از زنـدگي غربـي و او را دعـوت مـي       مي

آرزوي «: در آغاز متمايل به طلاست آذر. )136: همان( »با من به انگليس بيا«: رودانگلستان 

گويـد  نوشين نيز به او مـي . )140: همان( »انداختگ ميـلمس آن جواهرات در قلبش چن

براي شكوفا شدن استعدادهايت، بايد به اروپا بـروي؛ يعنـي او را دعـوت بـه پـذيرش      كه 
جـا  خـواهم آن مـي . هـايم كـنم  ك خوشـي ـم تو را شري ــخواهمي«: كندرب ميـفرهنگ غ

جـا اسـتعدادت شـكوفا    در اين. اسـتعدادش را داري . ي كنـي تـو بايـد ترق ـ  . تحصيل كنـي 
 ،شـود هـاي نوشـين آشـنا مـي    تر با انديشهبا اين حال هر چه بيش .)139: همان( »شود نمي

فهميـد چـرا   نمـي «: گيردش فاصله ميهايگردد و از انديشهچار شك مياو د ةتر درباربيش

شـايد او هـم از ايـن جنـگ     . م كشور خودش اين قدر بدبين اسـت نوشين نسبت به مرد
مانـده  امـا مـردمش را عقـب   . از اتفاقات و مشكلات ناشي از جنـگ بيـزار بـود   . متنفر بود

  . )143: همان( »دانست نمي

بينـد و هـم   هاي غربي است، جذاب مـي آذر هم صداي نوشين را كه نمادي از انديشه
آذر بعد از هانيه، تا به حال صـدايي گيراتـر   « :واه استخصداي هانيه كه مظهر زنان وطن

تري به نوشـين، يعنـي   آغاز آذر تمايل بيشدر . )102: همـان ( »از صداي آن زن نشنيده بود

بـراي مثـال    .دهد و گويي متمايل به ايـن فرهنـگ اسـت   فرهنگ غرب از خود نشان مي
آذر «: دهد ان او گوش ميزند، با هيجان به سخنهنگامي كه نوشين از انگلستان حرف مي

هاسـت  سـال را ايـن زن   وشين شده بـود كـه بـه ناگـاه دريافـت     هاي نچنان مست حرف



   101 / ... زنان در ادبيات داستانيرويكردهاي تحليل تقابل 
جا سفر كرده بود، حـرف زد و  از كشورهايي كه تا به حال به آن از انگلستان، او. شناسد يم

  . )103: 1382جانقلي، ( »دادآذر با هيجان گوش مي

 وقتـي كـه  چنان .خوبي ندارد ةهاي او رابطنديشهدر آغاز با هانيه و در حقيقت با ا وي
تـا ايـن    بكنـد خواهد با او ازدواج كند، حاضـر اسـت هركـاري    دايي محسن مي فهمدمي

كـاش  . اعصابش در هم پيچ خـورد . آذر از همين حرف خشكش زد«: ازدواج صورت نگيرد

فقـط  . كـنم  خودم هر كـاري بـرايش مـي   ! نه: توانست به داخل اتاق بپرد و فرياد بزندمي
هـا را بـراي خـود بـه     خواهد بهتريناو تنها به فكر خود است و مي. )120: همان( »هانيه نه

چنـدين نـوع غـذا سـفارش     . كنمترين تالار عروسي را انتخاب ميمن بزرگ«: دست آورد

گيرم كه حتي دختر شـاه  جشني مي. اندازمروز جشن و سرور راه ميهفت شبانه. دهممي
  . )123: همان( »اندتهپريان هم نگرف

جنگ، اين نگرش را دارد كه جنگ متعلق به مردم آبادان و خرمشـهر اسـت و    ةدربار
براي او مهـم نبـود كـه دشـمن     «: اند، خود بايد به جنگ بپردازندكساني كه انقلاب كرده

آمد، هيچ آسـيبي بـه   ترين چيز اين بود كه وقتي دشمن ميمهم. كشورش را اشغال كند
نه شاه را دوسـت  «: دار نظام شاهنشاهياو، نه انقلابي است و نه طرف. )61: همان( »او نرسد

هـاي   شود و بـه انديشـه  اما در پايان دچار تحول مي .)همان( »داشته و نه اين انقلاب رامي

  .آورداسلامي روي مي
: نويسـنده از سـه نـوع تفكـر    ، »سـرگرداني  ةجزير«در اين داستان نيز همانند داستان 

 .سخن گفتـه اسـت  ) آذر(و سرگردان ) نوشين(گرا ، غرب)مريم و هانيه(ي و سنتي اسلام
اي از  نويسنده كوشيده اسـت تـا آذر را نمونـه   . او بيشتر بر شخصيت آذر است ةالبته تكي

ت از مسـائل  ـي درس ــزنان خودخواه و سرگرداني نشان دهد كه به دليل نداشـتن آگاه ـ 
 ـ متمايل مي ه، هر لحظه به سوييـجامع را بـا   انشوند و براي هدايت آنها نياز است تـا آن

يـي و همچنـين   دازن – هاي هانيهآذر نيز تحت تأثير انديشه در پايان. واقعيت آشنا كرد
گـردد و تمـام   جنـگ بـر مـي    ةبارهاي آغازين خود درگيرد و از ديدگاهقرار مي -معلمش

  . بخشدمصالح كشور مي رسد، براي صرف در راهثروتي را كه از طريق ارث به او مي
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  »سميرا ةآخرين نام«داستان  ةخلاص

نامه خود را هر چه زودتر بـه  كوشد پايان، دانشجوي سال آخري است كه مي»سميرا«

بـه عضـويت شـركت     را جلـب كنـد و   تا بتواند نظر اسـتاد راهنمـاي خـود   پايان برساند 
شـود كـه ايـن    آشنا مـي  »مهفاط«در كتابخانه با دختري به نام  وي. يدآگردي او در جهان

فاطمـه بـرخلاف نظـر اسـتاد راهنمـا،      . كنـد نامه كمك ميدر انجام پايان شخصيت به او
دهـد و در ايـن   قـرار مـي   »شهيد مرتضي خانجاني«نامه خود را روي زندگي  موضوع پايان

هـاي شـهيد   از طريق فاطمه بـا انديشـه   سميرا. شودبين با استاد پناهي دچار مشكل مي
شود و به نيت دكتر پناهي در عضو كردن دختران در شركت خود پـي  ي آشنا ميخانجان

  . رودارج نميـرد و به همراه او به خـگيدر پايان، سميرا از استاد فاصله مي. بردمي
: بندي جغرافيايي به دو قسمت كرده اسـت نويسنده در اين اثر، جامعه را بدون تقسيم

كنند كه آمـالي ارزشـي و اقتصـادي دارنـد و     گي ميدر يك قسمت از جامعه، افرادي زند
در قسـمت ديگـر نيـز افـرادي بـه      . انقلاب و جنگ هستند ةهاي دوربند آرمانهنوز پاي

بـا خـوردن،   . كشي و انجام امور روزمره ندارنداند كه كاري به جز وقت تصوير كشيده شده
ز ايـن دسـت، زمـان را    خوابيدن، تفريح كردن، دانشگاه رفتن، سيگاركشيدن و كارهايي ا

رود، بـه نظـرش   آنهـا مـي   ةبه طوري كه وقتي سميرا همراه فاطمه بـه محل ـ  .گذرانندمي
زندگي او تفاوت اساسـي   ةآيد كه وارد شهر جديدي شده و همه چيز آن محله با محل مي

شـان  هايهـا و انديشـه  ا توجه به گـرايش در اين داستان، زنان را ب. )9: 1385خسروي، (دارد 
  : به چند دسته تقسيم كرد وانت يم

  
  زنان سنتي ةنمايند »ملوك«

. تنها درگير زندگي درون خانه است و كاري بـا مسـائل بيـرون از خانـه نـدارد      ملوك
نگـاه او نسـبت بـه    . اش، ازدواج دخترش، سميرا با پسر خواهرش اسـت ترين دغدغهمهم

درخواسـت فاطمـه    براي نمونه هنگامي كه سـميرا  .مشكلات زندگي بسيار سطحي است
ملـوك هنگـامي كـه     ،پذيردمبني بر كشيدن نقاشي از روي عكس شهيد خانجاني را مي

كنـد دختـرش عاشـق    بيند دخترش در حال كشيدن عكس يك غريبه است، فكر ميمي
  : ورزدشده و به همين دليل است كه با درخواست ازدواج پسر خواهرش مخالفت مي



   103 / ... زنان در ادبيات داستانيرويكردهاي تحليل تقابل 
مون بچه. مون غافل شديمما از بچه! مهرداد«: گفتكرد، ملوك در حالي كه گريه مي«

ه چ ـ«: مهرداد نيز كه بغض كرده بود، گفت .»تو رو خدا يه كاري بكن. رهداره از دست مي

داري بدهد، كه او را دلمهرداد براي اين »بيني چي شده؟مگه نمي«: ملوك گفت »كار كنم؟

همـه جـور   . دخترمون نقاشـه . اشهچيزي نب شايد هم اصلاً. هنوز كه چيزي نشده«: گفت

  .)112 -111: 1384مخدومي، ( »»اين جور عكس؟«: ملوك با اعتراض گفت .»كشهعكسي مي

  
  گراتيپ زنان غرب »فرزانه«

ستان دارد؛ اما شخصيت او، نمايانگر زناني است كـه اسـتاد   فرزانه حضور اندكي در دا
هاي زن داسـتان، از  شخصيت در شناخت ديگر دهد و نقش ويپناهي آنها را پرورش مي

 ه سميرا براي كمك گـرفتن از فاطمـه  هنگامي ك. جمله فاطمه و سميرا بسيار مهم است
زانـه  شـهيد خانجـاني اسـت، فر    ةدر حال رفتن به كتابخان ،اش نامه يانپابراي تمام كردن 
راض د كـه در اعت ـ ــخواهد و از او ميـزنن ميـبه سميرا تلف فرزانه. شودوارد داستان مي

  . )43: همان( »!به ما گفتن شلوغش كنين! جنبش دانشجويي: فرزانه گفت«: شركت كند

گويد استاد پناهي به او گفته است كه از سميرا بخواه تا در ايـن اعتـراض شـركت    او مي
راستش چـون اسـتاد پنـاهي سـفارش     . چه جوري بگم؟ يه جورهايي ربط داره ديگه«: كند

والاّ من و زنگ زدن به تـو؟  . عالي رو هم بردهاسم نحس جنابحتي ! همين. كرده، ربط داره
اهي قـرار گرفتـه   كه آلت دسـت اسـتاد پن ـ  است از جمله دختراني  فرزانه. )43: همان( »عمراً

آورد و ميا به عضويت شركت جهانگردي خود دربا فريب دختران، آنها ر استاد پناهي. است
   .)152: همان( كرداستفاده مياز آنها سوء

را بـه  و آنـان   بـرد استاد پناهي دختران را از طريق شركت جهانگردي به خـارج مـي  
ها هستند كه آلت دسـت  از جمله اين شخصيت. آوردميتلف درهاي مخعضويت گروهك

زدنـد و بـه   استاد پناهي قرار گرفته بودند و بنا به درخواسـت او دسـت بـه اعتـراض مـي     
  .پرداختند حمايت از غرب مي
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  گر زنان ناآگاه و سرگرداننمايان »سميرا«

 ةنام ـشخصيت اصلي اين داستان، سميرا است كه در آغاز تنها در تلاش است تا پايان
اسـت، بـه    »جايگاه حيوان و حقوق حيوانات در فرهنگ و تمدن غـرب « ةخود را كه دربار

هدفش، عضويت در شركت جهانگردي استاد پناهي است تـا از ايـن طريـق    . رساندپايان 
نامـه، بـا فاطمـه دوسـت     براي تمـام كـردن پايـان   . تواند به خارج برود و به آزادي برسدب

گيرد و از آن حالت سرگرداني كـه بـه   هاي فاطمه قرار مياما تحت تأثير انديشه .شود مي
فاطمـه نيـز ضـمن كمـك كـردن بـه او در انجـام        . يابـد آن گرفتار شده بود، نجـات مـي  

كنـد و او را بـا   زن و جنـگ بـراي او بيـان مـي     ةرا دربـار  نامه، نگرش استاد پنـاهي  پايان
  . كندهاي دفاع مقدس آشنا مي ارزش

ي از ـاي رهاي ــه ـدر اين داستان، نويسنده در پي آن است تا بيان كند كه يكي از راه
هـاي  و انديشه دينيهاي هاي افراد در جامعه، آشنا كردن افراد جامعه با آموزهسرگرداني

اي از اين زنان است كه بـدون آگـاهي نسـبت    سميرا، نمونه. مندگان استغني رزبومي و 
كند، هاي استاد پناهي، به او متمايل است و تا زماني كه به سمت او حركت ميبه انديشه

شـهيد   ةامـن ـمه بـا وصـيت  ـاما هنگامي كه از طريـق فاط ـ  .دچار اضطراب و نگراني است
بيند كـه   و بند نجات را در دست مرتضي مي رسدشود، به آرامش مينا ميـي آشـخانجان

  : شهيدان است ةنمادي از هم
[...] انتهاي بند به كجا بنـد بـود؟   ! سميرا ناگهان به ياد راز نجات افتاد«

  . )179: 1384 ،يمخدوم( »بند در دست مرتضي بود

بلكـه نسـبت بـه جنـگ و      ،دانـد هـاي پنـاهي چيـزي نمـي    نه تنها از انديشـه  سميرا
هاي رزمنـدگان  آن هم ناآگاه است و از طريق فاطمه است كه با مباني و آموزههاي  ارزش

رود و بـا اسـم    آنهـا مـي   ةآن هنگامي است كه همراه فاطمه به محل ـ ةنمون .شودآشنا مي
ناآگـاهي او از  . كنـد برخورد مي »برادران شهيد كارور«و  »برادران شهيد سوريان« ،هاكوچه

  : پيداست نظرهاي او كاملاًاظهاراز  ،اين شهيدان شهادت ةگذاري و نحواين نام
يعني چـي بـرادران شـهيد؟    «: سميرا كه حسابي جا خورده بود، پرسيد«

موشـك   جا اصـلاً نه اين: ك موشك خورده؟ فاطمه گفتيعني تو هر خونه ي
گه هر وقت پرچم از دسـت  پس مفهوم اين برادران چيه؟ مادرم مي! نخورده
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رفتن و هار پنج برادر ميگاه تا چ. داشتميدر ديگه برافتاد، براك برادر ميي

  . )61: 1384 ،يمخدوم( »گشتننميديگه بر

هايي همچـون  ي كه شخصيتاهاي سنتي و كليشهان به انديشهنويسنده در اين داست
هاي زنـي چـون فرزانـه كـه     ملوك نمادي از آن هستند، نگاهي منفي دارد و از شخصيت

انـد كـه   زن مطلوب در نظر او افرادي مانند فاطمه. كندنتقاد ميوابسته به غرب هستند، ا
هـاي اسـلامي   هاي اسلامي و ميهني آشنا هستند، با آگـاهي بـه دفـاع از آمـوزه    با ارزش

هاي جنـگ كـه ريشـه در تفكـرات اسـلامي      آشنايي با آموزهبا پردازند و معتقد است  مي
  . نجات داد همچون سميرا را نيز يتوان زنان سرگرداندارد، مي

  

  »حميده«داستان  ةخلاص

. اسـت  بـه بعـد   1366از سـال  دهـد و زمـان آن،   حوادث داستان در اصفهان رخ مـي 
شـود و بـرادر   ها به نام محسن در جنگ شـهيد مـي  كه يكي از آن دارد، دو برادر »حميده«

بـا   »اميـر «. دهـد رود و تشكيل خـانواده مـي  ديگر پس از تمام شدن جنگ به دانشگاه مي

حميـده كـه   . شودميكند و صاحب يك فرزند پسر خود ازدواج مي عموي، دختر»مرجان«

. شودادبيات فارسي پذيرفته مي ةخود نامزد است، در دانشگاه در رشت ةعمپسردر آغاز با 
پردازد و در جامعه نيـز  مي در دانشگاه از دانشجويان موفقي است كه به دفاع از انقلاب او

از  »احسـان «پـس از بازگشـت   . پـردازد باري به مبـارزه مـي  بندوو بياخلاقي گونه بيبا هر

بيند كه او تحت تأثير فرهنگ غرب قرار گرفتـه و بـه همـين    فرانسه به ايران، حميده مي
لـي حسـيني كـه از    به عقد دوست امير، سيد ع پس از مدتي. كندا او ازدواج نميسبب، ب

، هر دو جشن ازدواج خود را در مشـهد  او و برادرش علي. آيدميدر ،جانبازان جنگ است
فرهنگ غرب و فرهنگ ايراني  طرفداردر اين داستان نيز تقابل بين زنان . كنندبرگزار مي
  : شودديده مي

  
  گر انسان كاملنمايان »اعظم«

كنـد و در مجـالس خـتم    اعظم، فرزندان خود را براي رفـتن بـه جنـگ تشـويق مـي     
خـوام بـرم   اگه با مـن كـاري نداريـد، مـي    : در گفتما«: كندهاي شهدا شركت ميخانواده
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هر چيزي . ترين نقش او، نقش تربيتي استمهم. )44: 1381، طانيسل( »مجلس ختم شهيد

در  كه حميده، اطلاعات بـالاي خـود را  چنان .آموزدها ميدانند، به آنرا كه فرزندانش نمي
و وجـود مـادرم باعـث     خواست خـدا «: داندهاي وي مي مرهون تلاش ،هاي مختلفزمينه

  . )48: همان( »شده كه چند جمله ياد بگيرم

كند كه مـادرش  مختلف مطالعه مي هايهاي زيادي در زمينهها و مقالهحميده، كتاب
ي ين و فهميده، در كنار او سهم بسـزا وجود مادري مؤم«: ي دارديدر اين زمينه نقش بسزا

در ايـن داسـتان ارائـه     سـنده از اعظـم  تصـويري كـه نوي  . )81 :همان( »در تربيت او داشت

در مسير زنـدگي هـدايت    دهد، تصويري از يك انسان كامل و پير است كه ديگران را مي
امـا بـه جـز فلسـفه، از      ،دبير فلسفه اسـت . نظر استصاحب ،هادر تمام زمينه او. كندمي

نـه  هرگو. هـاي تـاريخي و بسـياري از مسـائل ديگـر آگـاهي دارد      سياست، عرفان، مكـان 
حـل  راه ،در بسـياري از مواقـع   حميـده . آن اسـت  ةكننـد آيد، حـل مشكلي كه پيش مي

هنگام خواستگاري احسان از اوست كه اعظـم بـه    مثلاً .پرسدمشكلات خود را از مادر مي
 ةخـانواد توانـد بـا   گويد از نظر عقيدتي نميحميده به مادرش مي. پردازدراهنمايي او مي

چيـه دختـرم؟   : مـادر «: خواهد به خـدا پنـاه ببـرد   مادرش از او مياما  .كنار بيايد اشعمه

از چه نظر؟ آخه ما بـا هـم   : كني بتونم با عمه و شوهرش كنار بيام؟ مادرفكر مي: حميده
كه هميشه بايد به خـدا  دوم اين. اول اينكه هنوز چيزي نشده .خيلي اختلاف عقيده داريم

وي نمـاز خـود را در اول وقـت    . )29: مـان ه( »كنهپناه ببري و مطمئن باش او كمكت مي

هنگامي كه خبـر  . كندرود و در برابر مشكلات صبورانه عمل ميد ميـخواند، به مسج مي
: دهـد تـابي از خـود نشـان نمـي    امـا بـي   ،كنـد شنود گريه مـي شهادت فرزند خود را مي

خدايا شـكرت،  : آه بلندي كشيد و ادامه داد. به ديوار تكيه داد. شه دونستم شهيد مي مي«

  . )66: همان( »از ما بپذير و آرام شروع به گريه كرد

  

  گر و حامي فرهنگ ايرانيشخصيتي اصلاح »حميده«

گـر،  كرده، اصلاحدختري مؤمن، تحصيل او. ، شخصيت اصلي اين داستان استحميده
در برابــر . )31: همـان ( »اون واقعـاً دختــر فهميـده و مهربونيـه   « :مهربـان و فهميـده اسـت   
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 وقتـي . كنـد پوشـي مـي  و از خطاهـاي ديگـران چشـم    كندمي مشكلات با صبوري عمل

گويـد و  خود نمي ةكند، چيزي به خانواداحترامي برخورد ميبا او با بي ،احسان، نامزدش
گونـه توصـيف   به همـين سـبب آقـاي فرهـادي، او را بـدين      .پوشداز خطاي او چشم مي

  . )242: 1381، طانيسل( »گذشتيهجدي كه دختر صبور و با«: كند مي

پردازند، او دفـاع خـود را   اگر مردان در جنگ به دفاع از ميهن و اعتقادات اسلامي مي
هـا در  دانـد و بـه اصـلاح كاسـتي    به عنوان يك زن در امر به معروف و نهي از منكـر مـي  

خواهر شهيدي است كه نويسنده كوشـيده صـفات يـك زن ايرانـي بـا      . پردازدجامعه مي
زبـان و ادبيـات    ةدانشجوي رشت او. عرفي كنداسلامي را از طريق او به خواننده مفرهنگ 

همـواره بـه دفـاع از     وي زيـرا نمادين يافته است؛  ةفارسي است كه اين مسئله خود جنب
 »ماشـين «از  »خـودرو « ةبرادرش به جـاي واژ  وقتي مثلاً .پردازدفرهنگ و زبان فارسي مي

هـاي فارسـي   خواهد كه همـواره در گفتـار خـود از واژه   مياز او  حميده ،كنداستفاده مي
  . استفاده كند

 سـر «: كنـد گونه توصـيف مـي  مريم، دوستش، او را بدين. يك زن موفق است ةاو نمون

: همـان ( »قـدم براي امر به معروف، پيش ؛براي بحث، استاد كامل ؛كلاس، دانشجوي نمونه

ار گرفته و به علت اين اثرگذاري است هاي مادر قراين شخصيت، تحت تأثير حرف. )299
 وقتـي بـراي مثـال    .تري نسبت به ديگر زنان داستان، به مسـائل دارد هاي عميقكه نگاه

تحت تأثير فرهنگ غـرب   باختگي شده است ومرجان برادر خود، احسان را كه دچار خود
 و حتـي ه احسان بـه حميـده تـوهين كـرده     كبا توجه به اين -كند، نفرين مي قرار گرفته

احسـان را   ،خواهد كه به جاي نفـرين حميده از مرجان مي - زندشان را به هم ميينامزد
  . )309: همان(دعا كند تا خداوند او را به راه درست هدايت كند 

 طرفـدار حجابي به مبارزه پرداخته است و با دختراني كه همواره با موضوع بي حميده
اند آنها را دوباره به سمت فرهنگ اسلامي و فرهنگ غرب هستند، بحث كرده است تا بتو

ضـعفي كـه در   نقطـه . بومي راهنمايي كند و در بسياري از مواقع نيـز موفـق بـوده اسـت    
شود، اين است كه هاي داستان ديده مي پردازي اين شخصيت و ديگر شخصيتشخصيت
 هاي خوب هـيچ شخصيت. اندهاي آن به صورت مطلق سفيد يا سياه ديده شدهشخصيت

هـا بايـد   شخصـيت «كـه  حـال آن . منفي هستند هاي منفي كاملاًنقصي ندارند و شخصيت
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مطلق پرهيزكاري و خـوبي باشـند و نـه     ةآنها بايد نه نمون. پذيرفتني و واقعي جلوه كنند
اي از فرديـت و  ديو بدسرشت و شرير؛ بلكـه بايـد تركيبـي از خـوبي و بـدي و مجموعـه      

  .)86 -85 :1385ميرصادقي، ( »اجتماع باشند

  

  فرهنگ غرب طرفدارزنان 

هـاي  جـزء شخصـيت   آنهـا . فرهنگ غرب هستند طرفداربرخي از زنان اين داستان،  
لادن، . نمونـه بـارز ايـن زنـان، لادن و خـواهرش اسـت       .شوندمنفي داستان محسوب مي

پردازد، روسري بـر  شود، به رقص ميدختري است كه با آرايش در شهر و خانه حاضر مي
آقـاي  «: دهـد به آقاي فرهادي دست مـي  مثلاً وقتي. دهدارد و به نامحرم دست ميند سر

مخصوصاً  .پرسي كردنها احوالفرهادي كيك را روي ميز گذاشت و شروع كرد با مهمان
 »بيشتر از همه گـرم گرفـت، حـال پـدر و مـادرش را پرسـيد و بـا او دسـت داد         با لادن

  . )34: 1381، طانيسل(
گرافيك تحصيل كرده و رفتاري ماننـد زنـان غربـي     ةت كه در رشتلادن، دختري اس

روي حميـده  همـان دختـر كـه روبـه    «: فرهنگ ايراني از بين رفتـه اسـت   ،از نظر او. دارد

يكـي از   ).33: همـان ( »اش نـابود شـد  كدوم فرهنگ؟ همه: نشسته بود، با لحن تندي گفت

لادن و خـواهرش  . )100: 1387 سـويزي، (حجابي است بي ،علل تحقير فرهنگ بومي و ملي
هـا نيـز تحـت تـأثير آشـنايي بـا       حجـابي آن حجاب هستند و اين بيهاي از زنان بينمونه

حجابي كه در ميان ماست، از مختصـات   از نظر مطهري، اين وضع بي. فرهنگ غرب است
هـاي  رانـي ها و شهوتپرستيداري غربي و يكي از نتايج سوء پولهاي پليد سرمايهجامعه

حميـده بـه دفـاع از فرهنـگ ايرانـي       امـا  .)85: 1388مطهـري،  (اسـت  داران غـرب  سرمايه
پوشش و رقـص لادن و دوسـتانش كـه نمـادي از زنـان       ةپردازد و ضمن انتقاد از نحو مي

كسي كه فرهنگـي   ولي خانم لادن، هر«: گويدغرب هستند، در پاسخ به لادن مي طرفدار

ده فـرهنگش را عـوض   وقت اجـازه نمـي  هيچ ،باشهداشته و اون فرهنگ را دوست داشته 
شه يك آدمي فرهنگش نـابود بشـه   تون نابود شده، مگه ميد فرهنگيفرمايشما مي .كنند

  . )33: 1381، طانيسل( »؟!بعد راحت بخنده



   109 / ... زنان در ادبيات داستانيرويكردهاي تحليل تقابل 
فرهنگ بـومي بـر    ، نشان دادن برتريتوان گفت هدف نويسنده از ايجاد اين تقابلمي

دختـري بـود   «او . گرا، ثرياسـت هاي اين گروه غربصيتاز ديگر شخ. فرهنگ غربي است

 ةدر رشـت . )55: 1381، طانيسـل ( »پوش و با آرايشي عجيببيست ساله، زيبارو، شيك تقريباً

او نيز طرز تفكري مانند خـواهرش،  . نمايش تحصيل كرده و از آمريكا به ايران آمده است
از نظـر ثريـا، سـينماي    . غرب اسـت بحث او با حميده بر سر سينماي ايران و . لادن دارد

امـا از نظـر    .كـه از هـر جهـت پيشـرفته اسـت      است ايران مزخرف و تنها سينماي غرب
تر است؛ ولـي ايـن   ماندهاز سينماي غرب عقب از نظر تكنيكحميده، سينماي ايران تنها 

 تكنيـك سـينما را  «: از نظـر او . كه سينماي غرب از آن خالي است ي داردهايپيام ،سينما

شه كه هميشـه بهتـرين و مفيـدترين اثـر را ارائـه      ها پيدا كردند؛ ولي دليل نمي اول اون
  . خواندخورد و حميده را امله ميدر اين مناظره نيز ثريا شكست مي. )57: همان( »كنند

وند و ش ـهاي ديگري نيز هستند كه به شكل زنان غربي در جامعه حاضر ميشخصيت
هنگام رفتن امير و مرجان به بازار، . شودشان ميمشكلاتي براياين طرز رفتار آنها موجب 

اهانـت  بـه او  با دختري مواجه شدند كه آرايش بدي داشت و به همين سبب چند جوان 
پـس از پايـان   . شـود كند و با پسـران درگيـر مـي   ها دخالت ميامير در قضيه آن. كنندمي

 ،لبـاس پوشـيدن   ةايـن شـيو   گويـد يافتن بحثشان و رفتن چند جوان، امير بـه وي مـي  
جوانان را طرز لباس پوشـيدن   او افتادندنبال به  علتشايسته يك زن مسلمان نيست و 

  . )124: همان(كند او بيان مي
فرهنـگ غـرب    طرفـدار از زناني سخن رفته اسـت كـه در ابتـدا     البته در اين داستان

دن سخنان زنـان متمايـل بـه    اند؛ اما پس از شنياند و رفتاري مانند گروه دوم داشته بوده
 .انـد فرهنگ بومي شـده  طرفداراندچار تحول روحي شده و جزء  ،فرهنگ ايراني اسلامي

رفتار مرجان، دوست لادن و ثريـا، در  . عمه اكرم و دخترش مرجان است ،نمونه اين زنان
حميـده اسـت، تفـاوت     ةعم ـوجود اينكـه دختر  آغاز مانند اين دختران توصيف شده و با

و مرجان وجود دارد و به نـدرت همـديگر را    تفاوت زيادي بين حميده«: با او داردزيادي 

بـا   را اشرابطـه  مرجـان كـه  پس از اين. )17: همـان ( »شوندصحبت ميبينند و كمتر هممي

شـود  گيرد و از ثريا و لادن جـدا مـي  كند، تحت تأثير اخلاق او قرار ميتر ميحميده بيش
مرجان، پس از تحول روحـي  . شدنش از فرهنگ غربي است كه اين جدايي به معناي دور
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كند به نماز خواندن و آموختن قرائت قرآن به نحوي كه مادرش نيز تحت تأثير شروع مي
  . كندخود را اصلاح مي ةهاي نامناسب گذشتگيرد و رفتارقرار مي

بـازار   معمـولاً بـا مـانتو و شـلوار در     وي. و مادر مرجان اسـت  اكرم، زن آقاي فرهادي
حميـده   ةبا خـانواد . دهدهاي غربي گوش ميخواند و به موسيقيشود، نماز نمي ظاهر مي

كه حميده خوبي ندارد و به سبب اين ةكه دختر برادرش است، به علت مذهبي بودن رابط
پـس  . با لادن و ثريا بر سر مباحث فرهنگي ايران و غرب مجادله كرده، از او ناراحت است

شـود و از  هاي خانواده برادر خود، او نيز دچار تحـول مـي  شنيدن انديشه از ديدن رفتار و
هيد حميـده،  سپاري محسـن، بـرادر ش ـ  اكرم كه در خاك. كندخود توبه مي ةرفتار گذشت

، برخلاف همه بـا مـانتو و شـلوار آمـده بـود، پـس از تحـول و        شركت نكرد و زمان هفت
كنـد  ر در مراسم محسـن شـركت مـي   پوشد و با چاداش، لباس سياه ميدگرگوني روحي

  .)75: 1381، طانيسل(
است كه نويسنده چندان زمينـه را بـراي تحـول     داستان، آن اينبحث در قابل  ةنكت 

ماننـدي داسـتان   روحي اين زنان آماده نكرده و اين موضوع سبب شده تا عنصر حقيقـت 
يده دارنـد و بـه   با حم خصمانه ةخصوص عمه اكرم كه رابطمرجان و به. دچار ضعف شود

گيرند و از يك كنند، خيلي سريع تحت تأثير رفتار او قرار مياد ميـشدت از رفتار او انتق
اين تحول روحـي را  . شوندخوان و چادري تبديل ميگرا به يك زن مسلمان نماززن غرب

  . تواند بپذيردخواننده به راحتي نمي
ي منفي فرهنگ غـرب در زنـدگي   ها در اين رمان نيز نويسنده كوشيده است به جلوه

زن . هاي اين فرهنگ را مغاير زندگي زن ايراني نشـان دهـد   زن ايراني توجه كند و ارزش
مطلوب از نظر او، زناني همچون اعظم و حميده است كه بر اساس اصول اسـلامي عمـل   

  .پردازندهاي اسلامي و جنگ مي كنند و به دفاع از آموزهمي
  

   »آتش سرد«رمان  ةخلاص

رود، در چنـدين عمليـات   ، بعد از يك شكست عشقي به جنگ مـي »منصور محجوب«

از پايان جنگ، نويسنده كوشيده است تـا   پس. شودكند و چند بار مجروح مي شركت مي
هنرهاي تجسمي كه اكنـون   ها را نسبت به اين دانشجوي سابقها و كم توجهيمهريبي
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هـاي  زيرزمين يكي از ساختمان دررا  خود 1381سال در  منصور. كندبيان  موجي است

 .سـازد ميمصالح ساختمان  با ايالعادهخارق ةجا مجسمكند و در آنساخته محبوس مينو
وي . كنـد براي مـالكين آن دردسـرهايي ايجـاد مـي     ،ساختمان يرزمينزاما حضور او در 

 »اسـنتيلر  پرفسور ژافـرو «آيد تا سرانجام ن ساختمان بيرون نميـزمييرحدود صد روز از ز

بـرد و بـا انعقـاد    اش پـي مـي  رود، بـه ارزش مجسـمه  نزد او مي - كه يك آلماني است -
منصور كه تنها قصـدش از سـاختن   . قراردادي بر آن است مجسمه را به كشور خود ببرد

يـك نفـر بـه ارزش     بيندمينشان دادن پايداري رزمندگان به مردم بوده، وقتي  ،مجسمه
كه طول مجسمه نـه متـر   با توجه به اين. آيدان بيرون ميساختمكارش پي برده است، از 

پرفسور در پي مهيا كردن وسـايل  . است، خارج كردن آن از ساختمان بسيار مشكل است
، مجسـمه را  »عابـد شـبگرد  «و  »امير سـرايدار «لازم براي خارج ساختن مجسمه است كه 

  .مجسمه پي ببرند كه به ارزش هنريند، بدون اينشكنبراي يافتن مرواريد مي
   

  تصوير و نگرش زن ايراني نسبت به مسائل 

هـاي   رگير دغدغهزنان ايراني در اين داستان، نگاهي سطحي به مسائل دارند و فقط د
ها مانند مردان هيچ ارزشي براي هنر قائل نيستند و منصور محجوب را آن. روزمره هستند

هيچ ارزشـي قائـل    ،ساخته او ةسمكنند و براي مجميكه يك موجي است، ديوانه فرض 
منشي سـاختمان اسـت كـه درك درسـتي از      ،»خانم تيموري«يكي از اين زنان، . نيستند

امـا مـن فكـر     ،آقـاي شـيخي  : گفت«: زندزندگي منصور محجوب ندارد و به او تهمت مي

   .)40: 1388گوديني، ( »كنم اين منصور محجوب به عمد خودش را به ديوانگي زده باشد مي

مقابـل   ةگوي زن و شوهري با سهيلي، فروشـند ور قسمتي ديگر از داستان، در گفتد
كـه بـه منصـور مـوجي و     شـود، بـدون اين  به تصوير كشيده ميهاي زنان مجتمع، دغدغه

زن ايـن اسـت كـه آيـا مصـالح مجتمـع از كـالاي         ةدغدغ. وضعيت زندگي او توجه شود
منصـور،   ةسـازي دربـار  يعات و شـايعه توجه به شا. )46: همان(مرغوب ساخته شده است؟ 

منصـور در كنـار    هـر چنـد   ؛دهنـد يكي از كارهايي است كه زن و مرد داستان انجام مـي 
: با زبـاني نـرم گفـت   [...] آقاي سهيلي «: حقيقت را بيابند ،توانند از خود او آنهاست و مي

از اصـل و   حقيقـتش مـن هـم   . اند، نباشدها انداختهگمونم موضوع از قراري كه سر زبان
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هنرهـاي   ةاما شـنيدم يـارو دانشـجو بـوده، دانشـجوي دانشـكد       .توي ماجرا خبر ندارم ته
مـا  : زن جوان، ناگاه و با اضطراب رفت توي حرف آقاي سهيلي... تجسمي دانشكده تهران

  . )50: 1388گوديني، ( »هم شنيديم، به نظر شما حقيقت دارد؟

گري است كه از زبان ايـن زنـان بيـان    نگرش منفي نسبت به افراد موجي، موضوع دي
دانند كـه بـه زنـان و كودكـان     هاي موجي را افراد خطرناكي مياين زنان، انسان. شودمي

خب حساب دو تا مرد با يك مشت زن و بچـه  : زن پس از مكثي گفت«: رسانندآسيب مي

بـه اميـد    طور ينهممجتمع  ةمان را توي محوطهايتوانيم بچها نميـفردا كه م. فرق دارد
زمين هستند كه كي منصـور محجـوب از زيـر    همه نگران. )53 -52: همان( »خدا رها كنيم

زنـي ديگـر از آن   . ازنـد شـان بپرد يا بتوانند با آرامـش خـاطر بـه زنـدگ    آيد تا آنهبيرون مي
مگر شما خبرنگارهـا  «: دهدگونه نگرش منفي خود را نسبت به منصور نشان ميمجتمع، اين

آقا دستم به دامنت هر جوري شده، عكسي از اين آشـغال تهيـه كنيـد و    . يك كاري بكنيد
   .)62: همان( »هايي داريمتوي روزنامه چاپ بكنيد تا مردم بفهمند ما چه گرفتاري

شود و دوبـاره بـه زيـرزمين مجتمـع     تان مرخص ميمنصور محجوب از بيمارس وقتي
اي كـه  شود، بـه گونـه   فرما ميعب و وحشت بر ساختمان حكمگردد، دوباره نوعي رميباز

زناني كـه در  . )176: همان(يابد هيچ زن و كودكي در پارك مجتمع و زمين آن حضور نمي
ند و فقـط در فكـر آسـايش    توجه به هنر شوند، زناني بياين داستان به تصوير كشيده مي

 ةمزماني كه پرفسور ژافرو اسنتيلر همراه گروهش قصد بيرون آوردن مجس ـ. خود هستند
سـاكنان از جملـه زنـان اعتـراض      ةزمين مجتمـع دارد، هم ـ العاده منصور را از زيـر خارق

هـا بـا دو   روي اغلـب مقواهـا كـه زن   «: داننـد اين كار را مخل آسايش خود مي و كنند مي

دادنـد، ايـن    دست روي سر بالا گرفته بودند و مردها، با يك دست مشت شده، شعار مـي 
دوران اسـتعمار  . را بـرهم نزنيـد  آرامش مـا   .خواهيمايش ميما آس: شدها ديده مينوشته

تـان را سـر كـار     همـه  ،محجوب مـوجي . زندگي ما را مختل كرده ،اين مجسمه. آمدهسر
  . )166: همان( »ارزاني اتحاديه اروپا باد ،مزاحم ةنخال. گذاشته

دازد و زنـان ايرانـي بپـر    از در اين رمان، نويسنده كوشيده است به انتقـاد از بسـياري  
از آن، نگرشي سطحي جلوه دهد كه تنهـا بـه    و بعد) 1381(دوران نگرش آنها را در اين 

نمونه اين توجه به ظاهر، هنگامي است كه برخي از زنان مجتمـع  . پردازند ظواهر امور مي
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اند و به جاي گوش دادن به سخنراني زن خارجي، فقـط توجـه   براي سخنراني جمع شده

هاي فرهنگي، يكي از خانم ةپس از سخنراني نمايند«: اندعطوف كردهخود را به لباس او م

از خيلـي  خارجي كه شال سبزرنگ نازك كوتاهي را روي موهاي بلوندش انداخته بـود و  
شان به روسري مدل اروپايي هاي حاضر در ميهماني بيشتر از توجه به سخنراني، نگاهزن

  . )181: 1388گوديني، ( »زن مو بلوند دوخته شده بود

  
  نگاه زن خارجي به جنگ و مسائل ايران 

خواسته نگاه زن ايراني و زنان خارجي را نويسنده در اين رمان مي رسد كهبه نظر مي
به مسائل مختلف از جمله هنر نشان دهد و بيان كند كه زن ايراني نگاهي سـطحي دارد  

خانم اديس «ان خارجي، اين زن ةنمون. نگرندو زنان خارجي با بينشي عميق به مسائل مي

مربـوط بـه ايـران     گـر يد هايجنگ و موضوع ةاست كه در برخي موارد دربار »دو ويكتور

هـاي جنگـي ايرانـي در    هنـر و فـيلم  بـارة  بيان نظرات او در ،آن ةنمون .كنداظهار نظر مي
  : و ديگران است »جان هيس«گو با وگفت

اي كـه در  هـن يـك هفت ـ ام، چون در هميعقيدهها هممنم با نظر ايراني«

شـده و مسـتند را   هـاي جنگـي سـاخته   ام، تعداد زيادي از فـيلم تهران بوده
پرفسـور را   ةگفت ضمناً. واقعاً كه چقدر هنرمندانه ساخته شده است. امديده

احترامي بـراي هنـر    ،ها واقعاً در عين هنرمند بودنايراني. كنمهم تأييد مي
  . )84: همان( »قايل نيستند

جـان هـيس   «: ريزداز ديدن آن اشك شوق مي ،بيندخانم اديس مجسمه را مي وقتي

كـه  و بـا اين ) 99: همـان ( »هاي خيس از اشك خانم اديس دو ويكتـور نگاهش افتاد به گونه

منصـور   ةتحـت تـأثير مجسـم   ، بينـد كار تحقيقاتي خود را در ايران به پايـان يافتـه مـي   
كه با اين«: ماندديگر در ايران مي ندارند، چند روزپيراني نخاله ميمحجوب كه آن را زنان ا

تحقيقاتم در ايران تمام است، ولي نخست تأثير حالات مختلف پيكره، مايلم بـراي   ةبرنام
 »بيشتر و بهتر، اقامتم را براي يـك هفتـه ديگـر در تهـران تمديـد كـنم       تكسب اطلاعا

  . )104: همان(
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اسـت كـه آنهـا از جهـت جنسـي افـرادي       مردان ايراني، ايـن   ةبارنظر خانم اديس در
من در كشور خـودم يـا سـاير    «: توان زود آنها را در دام زنان انداختمحروم هستند و مي

زنم تا بلكه توجه مردي را كشورهاي غربي، براي جلب نظر، دست به هزار جور كلكي مي
و  به خودم جلب كنم؛ اما در اين كشور شـرقي، بـا هـر قـدم، خـودم را در معـرض ديـد       

عنـايي  مدانيـد ايـن تفـاوت چـه     مي. ديدمهاي محروم مياين جوان ـةهاي حريصان اهـنگ
منظورتـان ايـن اسـت يـك جـورايي مـردان ايرانـي را بـه دام         : پرفسور پرسيد. [...] دارد

  . )143: 1388گوديني، ( »دخترهاي غربي بكشانم

كميسـيون   ةينـد در اين رمان وضعيت زن ايراني نيز از زبان يك زن خـارجي كـه نما  
اشتغال زنان، راننـدگي كـردن زن و حضـور    . شودحقوق بشر در امور زنان است، بيان مي

 .كنـد زن در اجتماع از جمله مسائل مثبتي بود كه او در سخنراني خود به آن اشـاره مـي  
با «: نمايد كه حكايت از ديدي غربي در مسائل زنان داردرا بيان مي ايهاي منفياما نكته

ايـن بـه   . بينم كه متأسفانه پوشش اجباري دارنـد هاي زيادي را هم ميجود من زناين و
. ها در هـر شـرايطي بايـد آزاد باشـند    چون زن. نقص آشكار حقوق زنان است ،من ةعقيد
م خارج، ـها و مردهاي ايراني مقيزن. ها را سلب كردمن اعتقاد دارم نبايد آزادي زن[...] 

  .)181: همان( »توانند باشندي براي شما ميـوي بسيار جالبـالگآن ور آبي،  اًـيا اصطلاح

هاي ديگر، نويسنده به انتقاد از زنان ايرانـي پرداختـه   برخلاف داستان در اين داستان
است؛ چرا كه آنها به مسائل از جمله مباحث مربوط به جنگ نگاهي سطحي دارنـد و در  

نويسـنده بـر آن   . گرند، نگاهي مثبت داردنتر به مباحث ميمقابل به زنان غربي كه عميق
است كه زن ايراني بايد همچون زن غربي با بينشي عميق به مسائل بنگرد؛ امـا بـرخلاف   

  .هاي اسلامي و ايراني مانند حجاب را رعايت كنند سنت ،زنان غربي
انند توران و ملـوك  زنان سنتي م: ها سه طيف زنان وجود دارددر كل در اين داستان

گرا مانند عشرت، نوشين، فرزانه، لادن و ثريا، نگاهي منفي ها همچون طيف غربنآكه به 
داننـد؛ چـرا كـه     سلوك آنهـا را متناسـب بـا زنـدگي زن ايرانـي نمـي       ةوجود دارد و شيو

هاي اسلامي است و موجب از هم گرا مغاير با ارزشهاي حاكم بر زندگي زنان غرب ارزش
همچنين با توجه به تغييرات به وجود آمده در زنـدگي   .شودها ميپاشيدن كيان خانواده
هـاي سـنتي   توانند مانند شخصيتي همچون ملـوك گرفتـار كليشـه   زنان ايراني، آنها نمي
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زناني هستند مانند هستي، حميده، فاطمـه و سـميرا كـه بـر اسـاس       ،طيف سوم. باشند
هـاي  توجه به ضرورتبا اين حال با  .كنندهاي اسلامي عمل ميهاي سنتي و ارزشآموزه
اجتماع حضور فعالي دارند و اين طيف زنان هسـتند كـه در مقابـل     ةدر صحن ،آمدهپيش

هـاي  هـاي اسـلامي و ارزش  از زناني نيز كه در بين انديشـه . گيرندگرا قرار ميگروه غرب
هاي جنـگ و  غربي نيز سرگردان هستند، سخن به ميان آمده است كه تحت تأثير آموزه

  .گروه سوم به حساب آورد ءها را بايد جزي اسلامي دچار تحول شدند و آنهاانديشه
  

  گيرينتيجه

فرهنـگ ايرانـي و غربـي تأكيـد شـده      ميان هاي مورد بررسي كه بر تقابل در داستان
ها به چند دسـته تقسـيم   زنان با توجه به رويكردشان نسبت به اين فرهنگ ، معمولاًاست
فرهنـگ غـرب و    طرفدارزنان غربي و ، فرهنگ ايراني دارطرفزنان ، زنان سنتي: شوندمي

زناني هستند كه بيشتر به كارهـاي  ، زنان سنتي معمولاًها در اين داستان. زنان سرگردان
، زناني سـاده  هاآن. ها همان مسائل درون خانه استهاي آن پردازند و دغدغهدرون خانه مي

تند كه دخالتي در كارهـاي بيـرون از   غمگين و مؤمن هس، صبور، وفادار به شوهر، وابسته
  . هاي سياسي و اجتماعي نيز مشاركتي ندارنددر فعاليت كنند وخانه نمي
هاي به فعاليت، اندخانه بيرون آمده ةاند كه از حيطزناني، فرهنگ ايراني طرفدارزنان 

 انـي هـاي فرهنـگ اير  ها و آموزهدفاع از آرمان پردازند و در ضمناجتماعي و سياسي مي

زنان غربي هستند كـه بـه   ، گروهي ديگر. دانندخصوص دفاع مقدس را وظيفه خود ميبه
آتـش  «مانند خانم اديس دو ويكتور در داستان  ،پردازندمسائل كشور مي ةنظر درباراظهار

خواهـان اصـلاحات   ، كننـد ايراني هستند كه از فرهنگ غرب حمايت مي ييا زنان و »سرد

ماننـد لادن و   ،ني هستند و به وضع موجـود معتـرض هسـتند   اساسي در وضعيت زن ايرا
عشـرت در  ، »جـوي مـن  ودر جسـت «نوشـين در داسـتان    ،»حميده«خواهرش در داستان 

  . »سميرا ةآخرين نام«و فرزانه در داستان  »سرگرداني ةجزير«داستان 

فرهنگ غرب هستند و نـه ماننـد زنـان     ةگرا شيفتنه مانند زنان غرب، زنان سرگردان
ند؛ مانند هستي كه در بين اين دو فرهنگ سرگرداناند؛ بلفرهنگ بومي را پذيرفته، سنتي
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سـميرا در داسـتان   ، »جوي منودر جست«آذر در داستان ، »سرگرداني ةجزير«در داستان 

  . »حميده«و اكرم در داستان  »سميرا ةآخرين نام«

گـرا و  د از زنـان غـرب  بـه انتقـا  ، گوديني به جزهاي مورد بررسي نويسندگان داستان
از ايـن نظـر    گـوديني . داننـد اند و آن را متناسب زنان ايراني نمـي پرداخته فرهنگ غرب

در ايـن   .دـدان ـم ميـنسبت به زنان غربي نظر مثبتي دارد كه آنها را صاحب انديشه و عل
شـده اسـت كـه    ) فرهنـگ ايرانـي   طرفـدار زنان ( داريطرفي ـهايا از شخصيتـهداستان

 هايي را نيـز بـر   ليتئواند و مسهاي اسلامي و مذهبي وارد اجتماع شدهظ ارزشضمن حف
اين اسـت كـه بـه دفـاع از هويـت زن      ، زنان اين گروه هاييكي از ويژگي. اندعهده گرفته

علـت   معمـولاً نويسـندگان مـورد نظـر     .پردازند يمهاي دفاع مقدس دين و آموزه، ايراني
كـه بـه سـمت    دو فرهنـگ سـرگردان هسـتند يـا اين     نها بين ايكه برخي از شخصيتاين

كننـد كـه آنهـا هنـوز شـناخت كـافي و       بيان مـي  طوراين، اندفرهنگ غرب گرايش يافته
از فرهنـگ غربـي   ، معتقدند اگر اين زنان آگاه شوند اهآن. ستي از فرهنگ ايراني ندارنددر

زنان به سرگرداني دهند تا اين نويسندگان همچنين راهي نشان مي. شوندگردان ميروي
اين اسـت كـه زنـان    ، آنها پيشنهاد. گرفتار نشوند و به سمت فرهنگ غرب گرايش نيابند

، هــاي اســلامي وارد اجتمــاع شــوند و در مســائل گونــاگون سياســيضـمن حفــظ ارزش 
هاي خـود را از مسـائل    همچنين آگاهي .گيرند هاجتماعي و فرهنگي نقش مؤثري بر عهد

  .دهندن افزايش گوناگو
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